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حمیدرضا نوربخش؛ سرپرست »خانه هنرمندان 
ایران«:

گزینه های مختلفی برای مدیریت این 
خانه داریم

همدلی| سرپرست خانه هنرمندان ایران در حاشیه افتتاح 
نمایشگاه »لحظه« پیرامون انتخاب مدیرعامل جدید این 
مجموعه فرهنگی هنری توضیحاتی را ارائه داد. حمیدرضا 
نوربخش در حاشــیه افتتاح نمایشــگاه »لحظه« شامل 
مجموعه عکس های علی کاوه از امام خمینی )ره(، درباره 
انتخاب مدیرعامــل جدید خانه هنرمنــدان ایران گفت: 
هیچ وقت در فکر مدیریت خانه هنرمندان ایران نبوده ام و 
اصلاً امکانش را هم ندارم، چون مسئولیت خانه موسیقی را 
نیز بر عهده دارم. گزینه های زیادی برای مدیرعاملی مطرح 
هستند که هنوز حضورشان قطعی نشده است. نوربخش در 
بخش دیگری از صحبت های خود درباره برنامه های خانه 
هنرمندان ایران در مدت سرپرســتی اش در این مجموعه 
توضیح داد: خانه هنرمندان ایران همیشه برنامه های معمول 
خــود را دارد؛ به طوری که ایــن برنامه ها هیچ وقت تعطیل 
نشده اند، تنها در دوران پیک کرونا گاهی اوقات این برنامه ها 
به طور موقت تعطیل می شد که واقعاً امکان باز بودن خانه 
فراهم نبود. به جز این ایام، خانه هنرمندان همیشــه فعال 
بوده اســت ، بااین حال بعد از پذیرفته شدن استعفای آقای 
رجبی معمار، شورای عالی تصمیم گرفت من سرپرستی این 
خانه را به عهده بگیرم و امیدوارم به زودی مدیرعامل جدید 
انتخاب شود. مدیرعامل خانه موسیقی در پاسخ به این سؤال 
که آیا امکان دارد خود او مدیرعامل خانه هنرمندان شــود 
مطرح کرد: من که اصلاً امکانش را هم ندارم چون مسئولیت 
خانه موسیقی را نیز بر عهده دارم. اساساً هیچ وقت هم جزو 
گزینه های مطرح شــده نبوده ام؛ بنابراین امکان حضور من 
به عنوان مدیرعامل در اینجا منتفی است. بر عهده گرفتن 
مسئولیت اینجا یک نگاه موقت بوده، البته نگاه شورای عالی 
هم چنین بوده اســت، آن ها در نظر داشتند در این مدت 
کسی بیاید که کارهای معمول خانه هنرمندان متوقف نشود 
و استمرار داشته باشد، این فرآیندی است که در همه دوره ها 
وجود داشته است. نوربخش توضیح داد: گزینه های مختلفی 
هم برای مدیریت خانه هنرمندان وجود دارد که البته هنوز 
حضورشان قطعی نشده است. امیدوارم شورا هرچه زودتر 
بتواند دراین باره به جمع بندی برسد. هرچه خانه هنرمندان 
بتواند بیشــتر نظم خود را حفظ کند و فعالیت های خود 
را با استحکام بیشتری پیش ببرد، بهتر است. تلاش همه 
دوستان در شــورای عالی بر این اســت که هرچه زودتر 
مدیرعامــل جدید خانــه هنرمندان ایران انتخاب شــود. 
نوربخش بیان کرد: سرپرستی خانه هنرمندان ایران برای 
من مسئولیت مضاعفی است. من همیشه از سالیان دور در 
این خانه بودم؛ یا به عنوان عضو شــورا و یا به عنوان مشاور. 
طبیعتاً همیشه علاقه و تعصب خاصی روی خانه هنرمندان 
داشته و دارم. در حال حاضر هم در این مسئولیت موقت با 
اشتیاق فعالیت هایش را پیگیری می کنم به هر صورت این 
مقطعی است که باید انتخاب نهایی صورت بگیرد، امیدوارم 
یک مدیر خوب در خانه هنرمندان ایران مستقر شود و ما 
هم به عنوان اعضای شورای عالی مددکار او خواهیم بود. او 
با بیــان اینکه دوره آقای رجبی معمار دوره خوب و پرباری 
بود، مطرح کرد: امیدواریم این فعالیت ها ســرعت بگیرد و 
گسترش پیدا کند، دوره آتی حتماً دوره بهتری خواهد بود. 
سرپرست خانه هنرمندان ایران درباره برگزاری نمایشگاه 
عکــس »لحظه« که از ۱۳خرداد در گالری تابســتان این 
مجموعه دایر شده است، بیان کرد: ما پیشنهادهای مختلفی 
برای اجرای یک رویداد هنری هم زمان با ســالگرد رحلت 
امام داشتیم که تصمیم گرفتیم نمایشگاه عکس »لحظه« 
را برگزار کنیم. این نمایشــگاه شامل عکس های علی کاوه 
از پیشکســوتان حوزه عکاسی است که عکس های خاص 
و تاریخی ویژه زیــادی دارد. البته باید عنوان کنم که کار 
سختی بود تا در این فرصت کم چنین نمایشگاهی را برگزار 
کنیم اما با یک کار شــبانه روزی سخت سرانجام آن را به 
نتیجه رســاندیم. او با بیان اینکه عکس های این نمایشگاه 
عکس های ویژه ای هستند، عنوان کرد: علی کاوه در مقاطع 
مختلف عکس های مختلفی از امــام خمینی )ره( گرفته 
که مشهورترین آن همان عکسی است که روی اسکناس 

۱۰هزار ریالی نقش بسته است. 
خوشبختانه این نمایشــگاه برپا شد و امیدوارم موردتوجه 
مخاطبان قرار بگیرد. نوربخش بیــان کرد: علی کاوه نگاه 
خاصی بر مقاطع مختلف زندگی امام خمینی )ره( داشته 
است؛ به نحوی که احوالات مختلف ایشان را در این عکس ها 
می بینیم. در واقع مقاطــع تاریخی مختلف به همراه نگاه 

هنرمندانه او در این عکس ها هویدا است.

رویداد

در عالم پرآشــوب موسیقی پول ساز ایران )به تعبیر خودشان 
موزیک پاپ( سوءتفاهم ها کم نیستند؛ یکی علناً به دزدی اشعار 
بزرگان شــعر کلاسیک و معاصر این سرزمین مشغول است و 
کارهایش از سوی دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد هم مجوز 
می گیرد. بعد که گند کار درمی آید، ناگهان ماجرای سرطانش 
علم می شود تا پلی بک کردن ها و سرقت های ادبی و بی ادبی اش 
فراموش شــود. دیگری روی صحنه کنسرت درباره علاقه اش 
به بستن یا نبســتن کمربند حرف می زند و در نیمی از اجرا 
هم میکروفون را به سمت تماشاگران تین ایجرش می گیرد تا 
افتضاح اجرایش خیلی توی ذوق نزند. آن یکی در برنامه زنده 
صداوســیمای ملی می آید قبل از خوانــدن خبر از اولین تور 
کنسرت هایش هم می دهد اما پس از بسته شدن دهانش خیلی 
از بیننده ها دست به سوی آسمان می برند که خداوند، به دل های 
خسته شان لطفی کند و جلوی برگزاری این تور گوش خراش 
را بگیرد. این وضع، تصویر قالب موســیقی پاپ این سرزمین 
است. نشست رسانه ای کنسرت نمایش »سی صد« چهارشنبه 
هفته گذشته با حضور اهالی رسانه و برخی از دست اندرکاران 
این پروژه در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی »سعدآباد« 
تهران برگزار شد. این نشست رسانه ای بنا بود مجالی باشد تا 
عامل پروژه، به تشریح برنامه این پروژه موسیقایی – نمایشی 
بپردازند. سهراب پورناظری در ابتدای این نشست رسانه ای با 
ابراز همدردی با مردم آبادان به جهت از دست دادن تعدادی از 
هم وطنانمان در حادثه ساختمان متروپل این شهر به پروژه های 
مختلف موسیقایی خود اشاره کرد و گفت: مدت زیادی است 
تمام فعالیت های خود را معطوف به کشــور ایران کرده ام که 
بخواهم در این عصر مغشــوش اطلاعات، یــادآوری کنیم به 
مجموعه های مختلف که زبان فارسی، ایران و فرهنگ ایرانی را 
جدی تر بگیرند. به همین منظور من پروژه »سی« را آغاز کردم 
که در ابتدا همایون شجریان عزیز و حمید نعمت الله همراه ما 
بودند. پس ازاین پروژه به دلیل کرونا و شرایط ویژه ای که پیش 
آمد نتوانستیم در خدمت مخاطبان و همایون شجریان و برخی 
دیگر از دوستان باشیم، ازاین رو پروژه »سی صد« را آغاز کردیم 
که در این راه محمد رحمانیان به عنوان نویسنده پروژه همراه 

ما شد که امیدوارم موردتوجه مخاطبان قرار گیرد.
او در پاســخ به پرسشــی مبنی بر نحوه همکاری خود با رضا 
بهرام به عنوان یک خواننده پاپ و خوانندگی خود در این پروژه 
توضیح داد: روال کاری من و برادرم در موسیقی تغییری نخواهد 
کرد و ما بر اســاس شیوه پدرمان همان راه را ادامه می دهیم. 
در ایــن پروژه رضا بهرام هم همراه این رویکرد بود و هســت. 
او خواننده ای با توانایی های بالاســت که شما در اجرای پروژه 
متوجه خواهید شد چه قابلیت هایی را ارائه خواهد داد. سهراب 
پورناظری درباره ترکیب بازیگران این پروژه نمایشی موسیقایی 
هم گفت: می خواستیم امروز حضور جناب جواد عزتی را اعلام 
کنیــم. البته این احتمال وجود دارد کــه طی روزهای آینده 
تغییراتی را در ترکیب بازیگران داشته باشیم که به زودی اعلام 
می شــود. به هر ترتیب کاری که ما در این پروژه انجام دادیم 
تلاش برای آشتی دادن مردم با موسیقی ایرانی بود. وقتی آلبوم 
»نه فرشته ام نه شــیطان« منتشر شد، ناشر این آلبوم به من 
گفت خیلی از فروشــگاه ها در حال تعطیلی بودند اما این اثر 

باعث رونق موسیقی شد در حد خودش. پس وقتی این موضوع 
پیش می آید دیگر فرد و اشخاص مهم نیستند. مهم توجه به 
ایران اســت که باید روی آن تمرکز کرد. او افزود: من و برادرم 
به حساسیت مخاطبان واقفیم اما به هیچ وجه من پا روی اصولم 
نمی گذارم و همواره با یک چشــم انداز بلندمدت به موسیقی 
نگاه می کنم. وقتی سرزمینم هدف می شود بنابراین باید نهایت 
تلاشــم را انجام دهم که به فرهنگ و هنر و ادبیات کلاسیک 
کشــورم عشق بورزم. من هر ســال این پروژه را ادامه خواهم 
داد و فکر می کنم در جبهه جنگی هستم که کاری به خاکی 
شدن لباس رزم ندارم. در این پروژه جای همه هنرمندان گروه 
»سی« خالی است اما من تمام تلاشم را می کنم با همراهی این 
گروه بتوانیم در نیتی که داریم شرایط مؤثری را برای مخاطبان 
فراهم کنیم. از ســوی دیگر بخشی از درآمد این کار در حفظ 
و احیای صنایع هنری ما هزینه می شــود که در آینده نزدیک 

گزارش آن را به مردم ارائه می دهیم.
پورناظری ادامه داد: داســتان این نمایش درباره حمله مغول 
به ایران عزیز اســت که در این شرایط ما گروه حرکت داریم 
که نقش هــای مختلفی را ایفا خواهند کرد. در این شــرایط 
کاراکترهــای مختلفــی داریم که دوســت دارم حین اجرای 
برنامه به آن بپردازم. تهمورس پورناظری دیگر آهنگساز پروژه 
موسیقایی نمایشی »سی صد« هم درباره عدم فعالیت هایشان 
با همایون شــجریان در این پروژه گفت: همایون شجریان در 
همان ایامی که ما به صورت مشترک فعالیت می کردیم به صورت 
مجزا با پروژه های دیگری همکاری می کرد. به هرحال او مانند 
بسیاری از هنرمندان ما در عرصه موسیقی مایل به همکاری با 
دیگر هنرمندان بود و هست؛ بنابراین برای ما هم تجربه جذابی 
اســت که در این برنامه می توانیم در قالب متفاوت تری تجربه 
موسیقایی داشته باشم. ما این بار هنرمندی دعوت کردیم که 
سابقه اجرایی او در حوزه موسیقی پاپ است که می تواند برای 
ما تجربه جذابی باشد. شرایطی که باعث می شود خواننده ای در 
این حوزه همراه ما باشــد. این پروژه برای ما آموزه ای است که 
اگر به نتیجه مطلوب برسد نویدی است که در تمام صحنه های 
ایران بدرخشد. او افزود: گروه اجرایی این پروژه این آمادگی را 
دارد که در جایی مانند ورزشــگاه آزادی در یک اجرای ویژه و 
متفاوت پروژه سی صد را برای همه مخاطبان به صورت رایگان 
اجرا کنیم. البته این را هم بگویم که ما در نظر داریم پروژه سی 

صد را در دیگر شهرهای کشور اجرا کنیم.

محمدحسین توتونچیان هم در ادامه این نشست درباره برخی 
از امکانات اجرای برنامه توضیح داد: در این کنسرت برنامه های 
متفاوتی را در نظر گرفتیم که بتوانیم در حوزه چینش صندلی ها 
و طراحی و اجرای صحنه اقدامات جالب توجهی را انجام دهیم 
که به لحاظ فنی و مهندســی دربرگیرنده مؤلفه های متفاوتی 
است و فکر می کنم تا به امروز در ایران به کمترین شکل ممکن 
چینش و طراحی شده است. در این راستا به همت مهندسان 
داخلی شرایطی را پیاده سازی کردیم که چهارهزارنفر تا ارتفاع 
هفت متری از روی زمین می توانند به راحتی شــاهد برگزاری 

برنامه باشند.
این تهیه کننده قدرتمند در فضای برگزاری کنسرت در سراسر 
ایران، درباره قیمت بلیت کنسرت نمایش هم گفت: هم اکنون 
ارزان ترین بلیت کنسرت ها از ۲۰۰هزار تومان شروع می شود و 
به بالاتر می رود؛ اما ما به تصمیم جمع بنا را بر این گذاشتیم که 
قیمت بلیت ها از ۷۰هزار تومان آغاز می شود تا اقشار مختلف 
مردم بتوانند از برنامه ما استفاده کنند. این اقدامی است که فارغ 
از شــعارها بنا داشت همراه مردم باشد و اینکه هنر جنبه های 
مادی نداشته باشد. البته با توجه به اینکه ما هزینه های بسیار 
هنگفتی را برای برگزاری این پروژه انجام دادیم بنابراین سقف 
بلیت ۶۹۵هزار تومان تعیین شده است. او البته توضیح نداد که 
بلیت های مرغوب این پروژه ۶۷۵هزار تومان قیمت گذاری شده 
است و چنین مبلغی اساســاً برای عموم مردم در نظر گرفته 
نشــده و گروهی خاص با توان مالی بالا قادر خواهند بود که 
مثلًا خانواده چهارنفره خود را به این کنســرت نمایش ببرند؛ 
آن هم برای شنیدن صدای خواننده  ای که به هیچ وجه توانایی 
صوتی اش با همایون شجریان خواننده پروژه کنسرت نمایش 
قبلی برادران پورناظری نیست. در ادامه نوبت به طرح سؤالی از 
سوی من به عنوان دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه همدلی 
رسید. من پشت میکروفون حاضر شدم و توضیح دادم میدانم 
که از یکی دو سال قبل شــخصاً وارد فضای فروش لباس در 
اینترنت شــده ای و رابطه دوستانه ای با صاحبنامان این عرصه 
ایجاد کرده ای، اتفاقاً همین چند وقت قبل هم در افتتاحیه آن 
باشگاه لاکچری که مالکش همین آقا بود، حاضر شدی. با این 
توضیح تا قبــل از این هم با وجود حضور توتونچیان به عنوان 
تهیه کننده و مدیر برنامه هایت در عرصه هنر کار مهمی انجام 
ندادی. حالا چطور می توانی بدون حضور یک مدیر اجرایی در 
عرصه اقتصادی فعالیتی جدی داشته باشی و تعادل این حوزه 

با مثلًا هنر را برقرار کنی؟
به نظر می آمد که او از این پرســش چندان خوشحال نشد و 
در پاسخ به پرســش من این طور سخن گفت: اینجا ما درباره 
موسیقی کنار هم جمع شده ایم و می خواهیم درباره این پروژه 
صحبت کنیم. اینکه من در زندگی شخصی خودم چه کارهایی 
انجام می دهم خیلی مربوط به این جلســه ای که الان در آن 
هســتیم، نیست. عرصه پوشاک فضایی بود که من برای فعال 
شــدن اعضای خانواده ام که به کار نیاز داشتند، واردش شدم. 
خیلی هم دلیلی نمی بینم که بخواهم درباره کارهایم در زندگی 

شخصی خودم توضیح بدهم.
او البته در بخش دیگری از ســخنانش هم گفت: اگر پرسشی 

درباره این پروژه از من دارید با افتخار در خدمتتان هستم.
من هم پاســخ دادم که فقط برای طرح این سؤال به سعدآباد 
آمده بودم و هیچ سؤال دیگری درباره حضور شما در این پروژه 

ندارم.
امروز یکی از جوانان یک شبه ازراه رسیده با صفحه چندمیلیونی 
در اینستاگرام به عنوان خواننده پروژه #سی _صد _سهراب_

پورناظری معرفی شده و از چند روز پیش تر هم آقای آهنگساز 
یکی از بخش های کار را بر مزار شــیخ اجل اجرا کرده که من 
در عجبم آرامگاه شاعر همشهری بنده، چطور بعد از پایان کار 
فرونریخته است؛ البته این نشان از استحکام بنا دارد؛ برخلاف 

ساختمان نوساز متروپل که مایه عزا و شرمساری مان شد .
سهراب پورناظری را آهنگســازی توانمند می دانم و در میان 
نســل جوان معتقدم کســانی نظیر او ضربــان نامنظم قلب 

موسیقی ایرانی را همچنان واداشته اند به تالاپ و تولوپ.
اما انتخاب رضا بهــرام با توانایی صوتی غیرقابل مقایســه با 
همایون شــجریان )به وجــود همه اختلافاتی کــه بین او و 
پورناظری می تواند وجود داشته باشد( برای کاری جدیدتر و به 
گفته تهیه کننده مافیایی این پروژه بزرگ تر، ضربه محکمی به 

اعتبار پورناظری خواهد زد.
در نشســت این پروژه یکی از روزنامه نگارانی بودم که دعوتم 
کردند برای پرسش ؛ هرچند دوستی که مسئول دعوت از اهالی 
رســانه بود از پرسش من ناراحت شــد اما سؤالم از رضا بهرام 
واضح بود؛ تو که تا دیروز هم باوجودآنکه تهیه کننده بی ادبت؛ 
حسین توتونچیان امور اقتصادی ات را پیش می برد تا روی کارِ 
مثلًا هنری ات تمرکز داشته باشی، کارهای مهمی در موسیقی 
این مملکت انجام ندادی، امــروز چطور باوجودآنکه وارد بازار 
پوشاک شــده ای و برای خوش آمد صاحب فروشگاه اینترنتی 
پوشاک ایران در افتتاحیه باشگاه لاکچری اش هم خوب فعال 
بوده ای و شأن خودت را بیش ازپیش پایین و پایین تر آورده ای، 
بااین همه مشغله هنرکُش می خواهی بین مثلًا هنر که چندان 
بهره ای هم از آن نبرده ای )چون در سراســر نشســت فقط از 
آمار فروش و تعداد صندلی های فروخته شده در کنسرت هایت 
برای اثبات موفق بودنت حرف می زدی( و فعالیت های اقتصادی 

تعادل برقرار کنی و در یک کلام در ادامه مسیرت گند نزنی؟
این کلام از نظر عوام که طرفداران ســینه چاک یک خواننده 
معمولی هستند، شاید سخن بی ارتباطی به نظر برسد اما برای 
آنان که جامعه شناسی می دانند، از علوم اجتماعی آگاه اند و به 
هنر و ارزش های زیبایی شناســانه هر اثری توجه دارند، مهم و 
مرتبط است؛ البته که بسیاری از اهالی گروه دوم اساساً چنین 
جریانی را به حســاب نمی آوردند که به باور من آن هم درست 
نیست؛ ما با گروهی آدم های سطحی مواجهیم که در پیشبرد 
اهداف گروهی دلال، کارچاق کن، رانتیر و بی هنر تأثیرگذاری 

زیادی دارند.

نشست »سی صد« باز هم نشان داد سوءتفاهم های عالم پرآشوب موسیقی پول ساز ایران، پروژه می سازند

چطور می شود هنر را به سایت فروش پوشاک گره زد؟!

 امیرحســین تیکنی - آیا آن چنان که محمود درویش شاعر شهیر فلسطینی 
می گوید، تاریــخ هم قهرمانانش و هم قربانیانش را تمســخر خواهد کرد؟ رمان 
»بنویس حاتم، بخوان حته« چندمین کتابی اســت که از هادی هیالی نویسنده، 
پژوهشــگر و کنشگر اجتماعی منتشر می شــود و همان طور که انتظار می رفت، 
این نویســنده متعهد، بار دیگر داســتانی نزدیک به واقعیت را از دل تاریخ مردم 
عرب زبان خوزستان روایت می کند، قصه ای که از وجه تاریخی، روایت آن اهمیت 
پیدا می کند یا به بیان روشن تر، پیش کشیدن این داستان توسط نویسنده ما را به 
این باور می رساند که در دل تاریخ معاصر، چه داستان ها و حقایقی نهفته است که 
پیش ازاین در هیچ سندی با جزییات، ثبت نشده اند. »بنویس حاتم، بخوان حته« 
سرگذشت فردی به نام حاتم است که در میان نزدیکان خود به حته معروف است. 
پدر حاتم حاضر به فروش ملک اجدادی اش به دولت نیست و دولت که طبق فرمان 
شاه وقت وظیفه دارد این زمین را بخرد، پدر حاتم را تحت فشار قرار می دهد. پدر 
در یک درگیری با مأمور نظامی به صورت شــبه قتل، کشته می شود. حاتم همراه 
برادران و دوستان خود قیام می کند. قیام او کاملاً مردمی و به صورت عیارانه است. 
پس از کش وقوس فراوان و مســیر فرار و گریز، حاتم به گروهی می پیوندد که به 
دلایل ایدئولوژیک، موقتی او را حمایت می کنند تا بتوانند از قدرت نیروها و حمایت 
مردمی اش استفاده کنند و به دولت وقت ضربه بزنند. او اگرچه در مراحلی از کار 
موفق است اما در پایان خیانت می بیند و در این راه جان خود را از دست می دهد.

رمــان »بنویس حاتم، بخــوان حته« از منظر تأویلی و جایــگاه اجتماعی، اثری 
قابل بحث و کنکاش است. چراکه این کتاب داستانی را رو می کند که می توانست 
به راحتی در آینده از حافظه تاریخی ما پاک شده باشد اما این کتاب بدون هیچ گونه 
قضاوتی در جایگاه راوی، ماهیت و شخصیت فردی حاتم را به عنوان رهبر جنبش 
جنگل خوزستان تصویر می کند و می کوشد این شخصیت و عملکرد تاریخی اش 
را موردنقد قرار دهد. این تحلیل عملکرد، ابتدا با شفاف ســازی خاســتگاه قیام او 
آغاز می شــود. ریشه مردمی جنبش اعتراضی حاتم که برخاسته از ستم روا شده 
بر خانواده اوســت، ذهنیت خواننده را از پیش داوری کردن در مورد هم مســیر 
قلمداد کردن این جنبش با جنبش های جدایی طلب بازمی دارد؛ بنابراین نویسنده 
همچون آثار پیشــین خود، در مورد یک مسئله چالش برانگیز اعلام موضع کرده 
است و اعتراض به مقوله های اجتماعی، فقر و کمبود امکانات برابر با شهرهای بزرگ 
مرکزی کشــور، تبعیض های نژادی و ممنوعیت آموزش زبان مادری و آموزش به 
زبان مادری را از خواسته های گروهک های جدایی طلب جدا می کند. علت این که 
چنین مسئله ای به صورت روشن در کتاب بیان می شود بی شک به آشنایی نویسنده 
با پیش داوری های احتمالی بازمی گردد. جایی که ممکن است برخی از خوانندگان 
این کتاب در مورد ماهیت این جنبش نظر دیگری داشــته باشند و همان طور که 
در کتاب نیز به آن اشــاره می شود، جنبش های این چنینی را مقدمه شکل گیری 
خواســته های جدایی طلبانه بدانند. به هرحال آنچه نویسنده به آن دست یازیده 

به صراحت خواسته ای علیه این قضاوت است. اما شخصیت حاتم در کجای تاریخ ما 
ایستاده است؟ حاتم از زاویه نگرشی می تواند یک قهرمان قلمداد شود و از زاویه ای 
دیگر یک ضدقهرمان است و همچنان خود قربانی اصلی این رمان به مثابه یک اثر 
حماسی تراژیک است. سرنوشت حاتم را می توان همچون بخش هایی از تاریخ نام 
برد که هرگز توسط مورخین و رسانه های رسمی ثبت نشده اند بلکه داستان آن ها 
بدون جزییات فراوان، دهان به دهان نقل شــده است و جایگاه آن در قلب کسانی 
است که با امثال حاتم هم داستان بوده اند. اینک در این اثر داستانی، شخصیت حاتم 
بازآفرینی می شود تا در میان فرازوفرود تاریخ معاصر ایران، یک جنبش مردمی و 
خواسته ها و جدال هایش نیز ثبت گردد. سرگذشت حاتم در کنار هدف اصلی اثر 
که بازگو کردن محرومیت ها و نیازهای مردمی و ریشــه یابی علل وقوع آن هاست، 
مسئله حائز اهمیتی در تحلیل های جامعه شناختی است که به علت عدم امکان 
دستیابی به منابع مطالعاتی در این مقوله و مستند نبودن رویدادها، اهمیت چنین 

کتابی را هرچند که در رسته داستانی است، دوچندان می کند.
رمان از نظر ادبی نسبت به آثار پیشین نویسنده موفق تر است، چراکه نویسنده در 
قصه گویی توانسته به یک تکنیک ساختاری مشخص برسد. داستان ابتدا با دیدار 
حاتم و پســرعمویش آغاز می شــود و با خاطره گویی، از گذشته یِ اتفاق افتاده، 
پرده برداری می شود، داستان به زمان حال و دیدار حاتم با پسرعمویش بازمی گردد 
و پس ازآن ادامه ماجرا شکل می گیرد. یک ساختار ساده اما هوشمندانه که نویسنده 
برای قصه خود انتخاب کرده است. استفاده از این ساختار زمانی در ایجاد ارتباط 
میان مخاطب در ابتدا و میانه داســتان بسیار مؤثر است. از نظر فرم زبانی کتاب 

بسیار روان است و با ژانر تاریخی سیاسی که رمان دارد، منطبق است.
دایره واژگان استفاده شــده در این اثر از پتانســیل کتاب پایین تر است؛ استفاده 
از واژگان بومی و منطقه ای می توانســت برگردان زبانی ای که در گفتگوها شــده 
اســت را جبران کند چراکه شخصیت های اصلی در بخش های بسیاری از کتاب 
به زبان عربی صحبت می کنند اما کتاب به زبان پارسی نوشته شده است. استفاده 
از کلمه های خاص محلی هرچند که به ظاهر مخاطب را به دقت و شــاید زحمت 
بیندازد اما به ســبب واداشــتن وی به تلاش برای یافتن مفاهیم و مترادف ها، در 

نهایت به قابلیت ها و جذابیت های متنی می افزاید.
در پرداخت جزییات داستانی رمان »بنویس حاتم، بخوان حته« نیاز به بازنویسی 
و نگارش دوباره در بخش هایی از متن دارد. به نظر می رسد داستان در بزنگاه های 
روایی خود از توصیف های مکانی و شرح رفتاری شخصیت هایش با عجله گذشته 
است. به طور مثال ابتدای فصل یازدهم، بلافاصله بعد از بازداشت حمود )پسرعمو( 
به یک باره حاتم را در زنجیر نیروهای عراقی می بینیم، بدون آنکه پلی در داستان 
به آن زده شده باشد و مخاطب پس از چند پاراگراف سرگردانیِ بی دلیل، درمی یابد 
که موضوع از چه قرار اســت. این گسســت های داستانی را باید در کتاب پرُ کرد 
مگر آن که از بودن آن ها هدفی را دنبال کرد که به نظر نمی رسد در این اثر چنین 

اتفاقی رخ داده باشد یا تلاشی برای آن صورت گرفته باشد. به همین دلیل وقوع آن 
را تنها به پرداختِ ویراسته نشده متن، می توان نسبت داد. چندین نمونه دیگر نیز 
در کتاب قابل مشــاهده است که نشان می دهد در بخش روایی ظرافت های بیانی 
لازم در القای معانی دیده نمی شود، نویسنده مستقیم داستانش را نقل کرده است 
اگرچه این انتخاب را اگر مرتبط با ژانر داســتانی و عامیانه بودن شخصیت اصلی 
قصه اش بدانیم قابل درک است اما با توجه به سوم شخص بودن راوی، اگر نویسنده 
از زبان قوی تر و لایه مندتر بهره می جست به او کمک می کرد تا داستان خود را در 
ذهن مخاطب سیال تر تعریف کند چراکه این گونه ذهن بیشتر درگیر متن می شود 
و می تواند با کتاب ارتباط ادراکی برقرار کند، همچنین به خود نویســنده نیز این 
امــکان را می دهد تا بتواند مانع از اختلال های روایی باشــد که در این اثر دیده 
می شود. به طور مثال پدر و پسر خیانت کار را مدنظر قرار دهید. عدم پرداخت ظریف 
این دو شخصیت و بیان آشکار شکی که به آن هاست گویای خیانتی است که در 
انتها رخ خواهد داد و تنها چگونگی رخ دادن آن است که در ادامه خوانده می شود. 
می بینیم که به چه راحتی نویســنده از یک جذابیت روایی که می توانست ذهن 
خواننده را درگیر خود کند صرف نظر می کند تا به بتواند داستانش را صریح تر بیان 
کند درحالی که پرداخت ظریف این دو شخصیت در داستان که برای مثال آورده 
شد نه تنها از استحکام بیان داستان نمی کاست بلکه آن را تأثیرگذارتر نیز می نمود.

رمان »بنویس حاتم، بخوان حته« همان طور که گفته شــد رمانی با اهمیت است 
چرا که ثبت کننده بخشی از تاریخ است که شناختن آن در حوزه جامعه شناسی 
معاصر بسیار با اهمیت جلوه می کند و متأسفانه ثبت رسمی تاریخی قابل استنادی 
نیــز ندارد. به همین دلیل چنین کتابی بــه جامعه ما کمک می کند تا به صورت 
مردمی با جنبشی آشنا شود که ریشه در تفکرات ایدئولوژیک و مکتبی ندارد بلکه 
صرفاً برخاســته از کنش ها و واکنش های لایه های درونی توده ظلم دیده جامعه 
اســت، آن هم در بخش و منطقه ای از کشور که کمتر مجال دیده شدن و خوانده 

شدن داشته است.

یادداشتی بر رمان »بنویس حاتم، بخوان حته« نوشته هادی هیالی

روایت یک اعتراض

   علی نامجو 
   روزنامه نگار


